
 اسباب تبدل موضوع )استحاله( 

 فرهاد  رضا یعل نویسنده: 

 1391، زمستان  74، شماره 19دوره مجله 

 باسمه تعالی 

 ده یچک

و   ات ی شود. با استقرا در روامى  میتقس نى یرعی و غ نى ینماندن موضوع اسبابى دارد که با توجه به تنوع موضوع به ع ا ی ماندن 

و «فهم عرفى» برآورده از متون   ات یچنان که «استحاله» برگرفته از روا  ;افتیاسباب دست  نیتوان به ا متون فقهى، مى 

توان به  ملاک مى  نی است. با ا ه یصورت نوع ر ییکه ملاک صدق استحاله، تغ ت گف  دیفقهى است. اما درباره استحاله با 

  نی چگالش و... . ا  عان،یانجماد، م ل یاز قب راتىییتغ ; شودمى  ل ی که بر ماده تحم افتیدست   راتى یی استحاله در تغ ابى یمصداق 

فقهى همچون صلات، رهن، وقف   عاتموضو ر یاحکام از اسماء» ارتباط دارد و به جز طهارت در سا  تیسبب با قاعده «تبع

 .دارد. شک در تحقق استحاله مساوى با عدم آن است  انیجر زیو... ن

 ها دواژهیکل

  هیتبدل؛ موضوع؛ صورت نوع اله؛استح

 مقاله  اصل

 مقدمه 

  ش یپ  دی با ه یشناسى» است. فقبدان پرداخته شود، جستار «موضوع  دی مهم که در استنباط حکم شرعى، با ار یهاى بسبحث از

و پس از فراغ از آن، در صدد استنباط حکم   ابدی در  شی هاژگى یو و  ودیاز آن که به دنبال حکم باشد، موضوع را با تمام ق

به نظر   گونهن ی بر آن بار شده، ا ز یکه موضوع روشن بوده و حکم ن ن یمواردى با ا ر که د دی نمااى مهم رخ مى . اما مسأله دی برآ

  د یبا  هیرو فق ن یشده است. از هم دای پ ن، یشیموضوعى جز موضوع پ ى یآمده که گو  د یدر موضوع پد  رىیی که چنان تغ دی آمى

در صورت نماندن    رایز  ;داشته باشد  رمد نظ ز ینماندن موضوع را ن ای در روند استنباط، افزون بر شناخت موضوع، ماندن 

که نماندن موضوع به چه   دی د  د ی. ولى با ابد یرا در  د یاست تا حکم موضوع جد  ه یرود و بر فقمى  ن یاز ب زیموضوع، حکم سابق ن

و دگرگونى چگونه و تا کجا باشد که   د؟ی به شمار آ د ی را تحمل کند تا موضوعى جد ر ییتغ ن یکدام دی معناست؟ و موضوع با

 .میمهم ما را بر آن داشت تا اسباب تبدل موضوع را کاوش و بررسى کن ن یگردد؟ ا  سازوع موض

 

 اسباب تبدل موضوع  



  ادآوری اند و موضوعات مربوط به آن را کرده  ادیها را آن  هان ی که فق میخوربرمى  ىی هاقه، به مبدل حضور در ابواب مختلف ف با

  ; نىیاسباب تبدل موضوعات ع کى، یتوان با توجه به موضوعات مربوط، دو دسته دانست: «اسباب تبدل» را مى  ن یاند. ا شده

دو بخش    ن یرو، باب سخن را درباره اسباب تبدل موضوع در ا نی . از انى یرعیاسباب تبدل موضوعات غ گرى، یو د

 .مییگشا مى

 

 نى ی: اسباب تبدل موضوعات عالف

ها و  اسباب همراه با بررسى  ن یاى از ا شوند. پاره مى  نىیگفته شد، برخى عوامل، موجب تبدل موضوعات ع کهچنان 

 .است ل یمربوط به آن به قرار ذ حاتیتوض

 استحاله 

عنوان در شمارى ابحاث    ن یکند، «استحاله» است. ا  ل یتبد گر یرا به موضوعى د نى یتواند موضوع عه مى از اسباب ک کى ی

  ت،ی)، اطعمه و اشربه، غصب، رهن، وصهیالسجود عل صحی )، صلات (باب ما ممیطهارت (ابواب مطهرات و ت لی فقهى از قب

 .و وقف، طرح و بررسى شده است ن یمی

  نیهاى گوناگون آن را در ا اصلى و رسمى استحاله، کتاب طهارت (در باب مطهرات) است، ابتدا جنبه  گاه یجا که جا آن  از

 .م یریگابحاث و ابواب فقه پى مى  گر ی بحث را در د نی و سپس ا میگذار باب، به بحث مى 

 

 در کتاب طهارت   استحاله

که اشاره شد در باب  شود و چنان بحث مى  مم،یت گرىیمطهرات و د کى ی در دو باب،  تر ش یدر کتاب طهارت ب  استحاله

از همه آن را به بحث و بررسى   ش یرو پ ن یاز ا ;شودسخن گفته مى  لی ابواب، از آن به تفص ری نخست نسبت به سا

 .میگذارمى

نجس با   ان ی« (اع1النجسة لاتطهر بالاستحالة ان یکه «الاع  م یخورمطلب برمى  نی به ا حا  یکه در برخى کتب قدما صر ن یا با

اند و تنها  با استحاله را مردود ندانسته  ری که آنان اصل تطه میابیشود)، اما با توجه به استدلال آنان، در مى استحاله طاهر نمى 

شود که زوال  روشن مى  شد،  اد ی: «از آنچه  سد ینوباره مى   ن یانصارى در ا خ ی. شاندرفته یرا نپذ هموارد، تحقق استحال نیدر ا 

  ا یاى موارد، به ادعا  و بازگشت اختلاف فقها چه عامه و چه خاصه در پاره ست یاستحاله، قابل اختلاف ن لهینجاست به وس

است   ه یزوال نجاست و حکم به طهارت مستحالُ ال منشأاستحاله موضوع،  ایکه آ  نینه ا ;انکار استحاله شدن موضوع است

آورد که در رد طهارت با  مى  شی رات محقق در «معتبر» و علامه در «منتهى» را شاهد سخن خوعبا ح یوى صر  ر؟»ی خ ای

اند که نجاست  گونه استدلال آورده  ن ینمک شده در نمکزار خصوصا ، ا ری نجس عموما  و رد طهارت خنز ان یاستحاله در اع



دو   ن یدهد که به باور اآشکارا نشان مى  لی تعل ن یا  خ،یگفته ش. به ابدیصفات، زوال نمى  ریرو با تغ ن یاز ا ;قائم به اجزا است

آنان، موضوع دچار استحاله نشده    شهینرفته است. پس اساسا ، در اند ن یدو، با استحاله از ب ن یموضوع نجاست در ا ه،یفق

 .است

بر طهارت علقه با   را هان یاتفاق فق ست، یاستحاله ن تی منکر اصل مطهر هىیفق چ یمطلب که ه ن یبه دنبال اثبات ا وى

 .کندمى  ادی وان ی استحاله آن به ح

  تیدر اصل مطهر  هان یفق  3مطرح بوده است. هان ی در سخن فق  ربازی شود که بحث استحاله از دروشن مى  م، یاز آنچه گفت2

  ج ینبوده، بلکه مطلبى را بیغر زى یحکم به سبب استحاله موضوع، چ ریی که اساسا  تغ نی بالاتر ا نی اند. از انداشته  دىیآن ترد

به خطا   قیو راوى در تطب  ستیکه هرچند مربوط به باب طهارت ن تى یدر روا هکحتى در زمان معصوم(ع) بوده است. چنان 

 .است انیامام (ع) در آن نما ر یمسأله استحاله و تقر رشی رفته است، اصل پذ

حکم، کارامد    رییو تغ  ری از استحاله را نشانه گرفته و آن را در تطه ى یمعمولا  چه معنا  هانیفق میبدان میخواهاکنون مى 4

 .انددانسته

 

 استحاله  ف یتعر

آن حوَل و به معناى گردش است و از آن جهت به سال   شه یاستحاله در لغت، اجوف واوى و از باب استفعال است. ر واژه

و «استحال   ;شود«حالَ» اطلاق مى  ابد، ی بر هر چه که از حالتى تحول  نی شود که در گردش است. بنابراحول گفته مى 

م  اطلاق انجا ن یهم محال شد، ا زى ی. البته هر گاه چابدی ر ییء از طبع و وصفش، تغشود که شى ء» وقتى گفته مى الشى 

 .شود مى

هست که در    زیاما در کنار آن، معناى اصطلاحى خاصى ن ;روددر دانش فقه، استحاله به هر دو معناى لغوى به کار مى 5

 .م یپردازآن مى   انیبه ب ل یمعنا همان است که مورد نظر ماست در ذ نی رود. اعلم به کار مى   نی ابواب مختلف ا

. وى  انیاز منظر اصول گرى یو د هان یفق دگاهی از د کى ی  ;شده است فینظر تعر اول، استحاله از دو م دی بنا به نقل از شه6

گونه بازگفته   ن یدوم را ا ف یو تعر گر، یاجزاء و دگرگونى آن از حالى به حالى د ر ییآورده است: تغ ن ینخست را چن ف یتعر

 .ءشى  هیاست: تبدل صورت نوع

  7داند.را انسب به معناى عرفى مى  ن یتر به معناى لغوى و دومنخست آن را مناسب  ف،ی دو تعر  نی انصارى پس از نقل ا خیش

،  8ستیاى هم در کار ننجس اجزاى نجاست باقى است لذا استحاله  انیشد که در اع ادیاز استدلالى که از محقق و علامه 

 .شودمعناى نخست برداشت مى 



کند که باور وى را با معناى دوم سازگار نشان  ل در ذکرى نقل مى او دی اى از شهکرکى معناى استحاله را به گونه  محقق 

شود و   گرید  تىیاى که ماهاست به گونه تیباور بوده که استحاله مطهر، استحاله ماه ن یبر ا د یدهد. به نقل او شهمى

نام مفهومى لازم شود   ت،یرود و با استحاله براى آن ماه گری سوى نوعى د ع، به طورى که از آن نو  ابدی  ر ییتغ ه یصورت نوع

 .مانند استحاله علقه به مضغه ; باشد نی از آن بر آن معلق بوده است، در تبا شی که با مفهوم اسمى که پ

فى  که صن نینباشد، مانند ا   ت یماه ر یهمراه با تغ ر ی: اگر تغسدینوشده مى معناى گفته  ترشیهر چه ب  نیی محقق کرکى در تب9

دارد، تحقق   ت یاى که نقش مطهرهمچنان در هر دو باقى ماند، استحاله   تیو ماه ابدی ر ییتغ گر یبه صنفى د تیاز اصناف ماه

: در  سدینومى  گر یهمو در جاى د 10.ابد یتحقق مى  زیآن ن  تیو استحاله به معناى اول هر جا محقق شود مطهّر ابدینمى 

معناى   نی هم  گر،یوى در سخنى د 11کشاند.استصحاب همچنان حکم را بر موضوع مى  ت،یصنف نه ماه ریی صورت تغ

اسم   ق یمناط تعل ه ینوع تصور  -  ه ی: زوال صورت نوعد یگوآن مى  ف یرو، در تعر ن یاصولى از استحاله را مد نظر دارد و از ا

: احکام  دیافزااو در ادامه مى  12شود.  ل یخاک تبد ا یکه عذره به کرم  نی مانند ا ;شودکه منجر به زوال اسم اول مى  -است 

 13ماند. باقى نمى  زی دو، حکم ن  نیو اسم است و در صورت زوال ا  هیتابع صورت نوع

  ف یعرفى آن تعر ری دانست، استحاله مطهر را تبدل موضوع به مغاانصارى که اختلاف در استحاله را صرفا  موضوعى مى  خیش

 14عرضى آن. اتیضوع رخ دهد، خواه در برخى خصوصمو اتیتبدل در ذات ن یخواه ا ;کرده است

چون وى   میابیفراتر نهاده است اما با اندک تأملى درمى  ت،ی استحاله پا را از تبدل ماه فیدر تعر خ یبه نظر رسد که ش د یشا

را در   ر یتغ ن یچون عرف ا د، ی آ  دی پد ات ی است که هرچند تبدل در عرض نیداند، معناى سخنش ا حاکم در تبدل را عرف مى 

 .شمردمى  افتهیر ییرا تغ تیداند، ماهمى  ر یمواردى تبدل به مغا 

ء نامى  اى بود که شى ء، استحاله دانسته شده بود و تبدل به گونه شى  قتی و حق تیآنچه گفته شد، تبدل عرفى ماه  جان یا تا

باشد و آن را   تیتواند علامت و کاشف تبدل ماهنام، مى  ریی تغ ا یکه آ جاستن یحال پرسش ا 15گرفت.به خود مى  گر ید

 علامت استحاله دانست؟ 

نام   ر ییکند مانند تغ ر ییصنف، ممکن است نام تغ ریی با تغ رایز ;میابیجواب را منفى مى  م، یکرد  اد ی آنچه که از محقق کرکى  از

گاه که درباره  آن  ز یقمى ن رزاىیم 16بود. رون یصنف از استحاله ب ریی تغ گران، یوى و د شهیگِل به کلوخ، و حال آن که در اند

باشد، بلکه تبدل   تیتواند علامت و کاشف تبدل ماهنام نمى  ر ییکند که تغاعلام مى  حا ی صر د، یگشااستحاله لب به سخن مى 

بلکه   ;ستیسم، کافى نا ری است که صرف تغ ن یا ق ی: تحقسد ینوتبدل است. وى مى  ن یء است که نشانه اآثار و خواص شى 

  قتی است که حکم ثابت است مادامى که از مصداق و حق نی مراد ا ن یمعتبر است. بنابرا ز ین قتی حق  ریافزون بر آن، تغ

 17اسم بر آن صدق نکند. قة ی نرود، هرچند حق رون یمصداق اسم ب

  ر ییداند، بلکه تغمبدل حکم نمى  جهیاسم را مبدل موضوع و در نت ر ییامام (ع) صرف تغ عه،ی از وسائل الش تىیدر روا کهچنان 

 .داندآن را مبدل مى  تیماه ر ییو به عبارتى تغ جهیاثر و نت

 .عبارت «فما فعل فعل الخمر فهو خمر» آمده است ز،یمنبع ن ن یدوم در هم ت یدر روا18



نام   ر ییبه تغ زیتبدل را ن نی ا تیکند، کاشفمى  ف یرء تعشى   قتی فاضل نراقى در حالى که استحاله را به تبدل عرفى حق اما

 .19بخشدمى

استحاله و طهارت به   د یگندم نجس به آرد با  لی کرد، با تبدمى  تینام کفا ر ییقمى که اگر تغ رزاىیم رادیدر پاسخ به ا وى

 .باقى است زیداند که در آرد نآمد، موضوع واقعى را جسم مى دست مى 

اند  آن به آرد، قبول نکرده  ل ی طهارت گندم را با تبد -قمى و هم فاضل نراقى   رزاىی هم م - معلوم است هر دو تن  کهچنان 

وجو از  از راه جست  گرى یو د  ;تیو ماه قتی ر تبدل حقاز راه انکا کىی ;است مودهی پ گرى ی راهى جدا از د کیاما به ظاهر هر  

 .است  افتهیاسم و عنوان واقعى موضوع حکم که زوال ن

داند، مرادش اسامى خاص است  نزاع، لفظى است. آن که اسم را معتبر نمى  نی ا دی گوجاست که محقق مراغى مى  ن یاز هم و

شود و  و آن که اسم را اعتبار کرده است، مرادش عنوان حکم است که از تتبع ادله دانسته مى  ;ستیمدار آن ن ریکه حکم دا 

 .حکم بر آن منوط است 

  میابیدرمى  -  م یدی اول د دی دوم منقول از شه  فی در تعرچنان که  -  زیهاى فقهى متأخر ندر کتاب گر ی د ف یبا بررسى تعار 20

ء دانسته شده است. براى  شى  قت یشمرند که در مواردى با عطف، حقرا استحاله مى  هیمعمولا  تبدل صورت نوع هان یکه فق

ء به صورتى  شى  هیو صورت نوع قتی کند: «تبدل حقمى  ف یتعر نی چن نی استحاله را ا زدى، یمحمد کاظم  دی نمونه، س

 ».گر ید

 

 ه یمعناى صورت نوع21

نوع است. نوع در   ک ی کنندهان یب هیملاک دانسته شده است. صورت نوع ه یکه معمولا  در استحاله، تبدل صورت نوع م یگفت

  ىی ایاش قتی آمده است: هر مفهوم کلى که در پاسخ پرسش از حق  نیاش چنخمس است و درباره  ات ی از کل کى یعلم منطق، 

که   هینوع انسان است و صورت فرس کنندهان یکه ب هیصورت انسان انند م ; شود انیدر ذات اختلاف ندارند، ب  گریکدیا که ب

را به همان فصل   ه یتوان صورت نوعکند مى مى  نییکه فصل جنس، نوع را تع نی دهنده نوع فرس است. با توجه به انشان 

است   ىی معنا ه، یعرفى آمده است، منظور از نوع و به تبع آن صورت نوع  دیاستحاله، ق فی که در تعر نی معنا کرد، ولى نظر به ا

خواند،  مى  گر یوصف، صنف و... به حساب آورد، چون عرف آن را نوعى د  ر یکه گرچه منطق آن را نوع نداند و آن را از باب تغ

رو، در    نی . از اهیو عرف هیقی توان استحاله را دو گونه دانست: حقحال مى  ن یآن همچنان صادق است. با ا  استحاله بر ف یتعر

  وان یکه ح  نی چه ا ;افتهی  رییو فراتر از عرف تغ قة ی که نوع حق رفتیپذ د یشد، با  لی اگر واقعا  سگ به نمک تبد حالهاست انیجر

است، ولى عرف آن را از   افتهین ر ییو نوع تغ ت یماه قة  یشود هرچند حق ل یشده است و اگر خمر به سرکه تبد لی به جماد تبد

است   ن یشود، ااستحاله شمرده مى  ه، یکه تبدل عرفى صورت نوع نی . رمز ادآورنوع به حساب مى  ر یو تغ تیباب تبدل ماه

 22که احکام شرعى بر انظار عقلى و فلسفى بنا نشده است. 



نام   ر ییاى که تغء است به گونه شى  هیعرفى صورت نوع رییتوان گفت: ضابطه استحاله، تغاستحاله آمد، مى ف یآنچه در تعر از

 .به دنبال دارد  زیرا ن

روى دستخوش تحول    چیء به هکه شى  ست یطور ن نینکته ضرورى است که در صورت فقدان ضابطه ا  نی ا ادآورىی 

  ن یا  حا ی صر ى ی که محقق خوگردد. چنان  ر ییدچار تغ  گر یحکمى نگردد، بلکه ممکن است با توجه به ادله، از نظر احکامى د

 23مطلب را گوشزد کرده است. 

 

 استحاله تیمطهر  ل یدل

: «من المطهرات  سدینوباره مى  نی شده است. صاحب حدائق در ا ادیاز مطهرات   کى ی کتب فقهى، استحاله به عنوان  در

شوند که استحاله در  مى  ادآور یشمرند،  آن را از مطهرات مى   گرانیاز د  تیکه به تبع نی اما برخى با ا 24الاستحالة... .»

است که حکم   کند، قهرىمى  رییتغ گریموضوع نجاست به موضوعى د نو چو  ;است قت یحق  ریبلکه مغ ست، یمطهر ن قت یحق

تواند نقش منجس را  رو استحاله مى   نی بقاى حکم به بقاى موضوع وابسته است و از ا رایز  ; تواند باقى باشدنمى  زی گذشته ن

 گردد   لی ء نجس تبدء طاهر به شى هم داشته باشد و آن وقتى است که شى 

خاصه،   انیعامه و چه م انی مخالفى براى آن، چه م دی است، على القاعده نبا نی استحاله چن تیامر که ماه نیا  لی به دل25.

  خ یمطلب را از ش نی ا ترش یکه پچنان  ;شودتصور کرد و لذا موارد اختلافى هم بر اختلاف در تحقق و عدم تحقق آن معنا مى 

 .م یانصارى بازگو کرد

  ش یاحکام از اسماء را براى اثبات آن پ  ت یبرخى قاعده تبع گر، ی حکمى د ش یدای پ  جهیتبدل موضوع و در نت ان یب نه یدر زم26

منه بار شده بود، منتفى  ء مستحال قاعده، نجاست را که سابقا  بر شى  ن یبراى نمونه محقق کرکى با توجه به ا ;کشندمى

 .داند مى

اسمى   ری کند و مدار آن را بر تغاحکام از اسماء اعلام مى  تیاستحاله را برگرفته از قاعده تبع حا یصر زیمحقق مراغى ن27

درباره    28.د یعنوان، از قرائن خارجى دانسته شود و خواه تعبدا  از نص به دست آ ن یخواه ا ;داند که عنوان حکم استمى

 .کرد  میبحث خواه اگانهقاعده به طور جد ن یرابطه استحاله و ا

گر شده قهرا   تبدل موضوع بود، اما اکنون که موضوعى دگر جلوه  عنىیحکم   ر ییمرحله نخست تغ قت،ی گذشت در حق آنچه

 .است لی اثبات و دل ازمندیحکمى که چون حکم موضوع گذشته، ن ;شد ا یرا جو   گریحکمى د  دیبا

بر   لی شده و نبود دلء استحاله استحاله، اصل و عمومات طهارت شى  ت یمطهر ل ی: «دلسدینونراقى به طور کل مى  محقق 

 .جاست آن استن

 .مینقل کرد م یمطلب از محقق حک نیا  زین ترش ی پ29



 .کرده است  انیدو مرحله را به روشنى ب  ىی محقق خو30

 

 احکام از اسماء  ت یرابطه استحاله با قاعده تبع31

که منظور از   میدانست ز یء اخذ شده است. از طرفى نشى  قتی و حق ه یصورت نوع ر ییگفته شد که در صدق استحاله، تغ ترش یپ

  جاستن یو موضوعاتى است که حکم بدان منوط شده است. حال پرسش ا  ن یالاحکام للاسماء» عناو  ة یاسماء در قاعده «تبع

 تفاوت دارد؟  ن با آ ا یقاعده است  قی استحاله از مصاد ا یکه آ

بدان معناست که در   نی ا ایاما آ  32قاعده، اخذ شده است. نی استحاله از ا ت یباور است که اساسا  مطهر ن یمراغى بر ا محقق 

شرط   زیاستحاله اخذ شده بود، ن ف یء که در تعرشى  قتیو حق ه یقاعده به طور عموم، شرط زوال صورت نوع نی ا قیتطب

قاعده را افزون بر باب استحاله، در باب انقلاب که   نی رو صاحب حدائق ا نی رسد پاسخ منفى است و از هماست. به نظر مى 

 .وى هر دو را از مطهرات شمرده، به کار گرفته است

قاعده، مراد از اسماء را   ن یتوان باز از سخن محقق مراغى بهره گرفت که در آغاز بحث از امى  ت یعموم  نی درباره ا33

ء، حکم زائل  شى  هیصورت نوع ر ییتغ ل ی اسم به دل رییى تغداند که حکم بر آن معلق شده است که در مواردمى  نى یعناو

  نی گردد. از همموجب انتفاى حکم مى  ه، یصورت نوع ر ییبدون تغ مى،مس ر ییتغ  لی اسم به دل ر ییشود و در مواردى تغمى

نکته را گوشزد کرد که در   ن یرا عموم و خصوص مطلق دانست و ا  تیاستحاله و قاعده تبع انیتوان رابطه مجاست که مى 

لسان   ن یا  رایز  ;کرد علامتوان با تمسک به قاعده آن را پاک انمى  د،ینرس ه یصورت نوع رییبه حد تغ  ریی موارد استحاله اگر تغ

  ر ییمادون آن را براى تغ رىییکند و در مواردى تغرا طلب مى   هیصورت نوع ر ییحکم در مواردى تغ ریی ادله است که براى تغ

 .و ادله نجاست، از قسم نخست است ;داندحکم کافى مى 

 

 هیالء مستحال در حق شى  ت یقانون تبع اجراى

  ر یتأث ا یبر مکان قرار گرفتن آن و  هیالء مستحال حکمى شى  ر یتأث ت یهاى بحث استحاله در باب طهارت، وضعاز جنبه  کى ی

حکم    زیحکم طهارت، مکان خود را ن افتیبا در  هیالء مستحالشى  ایبحث است که آ  گر،یمکان بر آن است. به عبارت د

خشک باشد وگرنه مکانى که سابقا  و   دی با هیالکه مکان مستحال  ن یا ای ;بخشد، هرچند مکان مرطوب بوده استطهارت مى 

 شود؟ مى  ز ین هیالء مستحالقبل از استحاله متنجس بوده، موجب متنجس شدن شى 

 .است رفتهی پذ جان یرا در ا  تی کشف الغطاء قانون تبع صاحب



شده در  باور است که عذره، خوک و کلب استحاله  نی رو بر ا نی از ا  ; ردیپذ را در استحاله نمى  تی اما محقق کرکى قانون تبع34

  رون ینجاست ب نی تر از کر باشند هرچند از عصورتى که اولى با خاک مرطوب برخورد کند و دومى و سومى در نمکزار کم 

 .شوندروند، همچنان داراى نجاست عرضى هستند و متنجس مى مى

 

 هیالاحکام مستحال 35

دهد. گاه حکم سابقش  شود، حکم سابق خود را از دست مى مى  ل ی تبد گری د  زىی به چء به کمک استحاله که شى  هنگامى 

و گاه به عکس، حکم سابقش طهارت است و با استحاله   ;شودمى  لی نجاست بوده است و اکنون با استحاله به طهارت تبد

گردد که هرچند در اصل  مى  لی تبد گری طاهر به طاهرى د ایگر و  ی ء نجس به نجسى دشى  زی شود. گاه نمى  ل یبه نجاست تبد 

  ریی ... در حکم سابق و لاحق، تغا ی ق یسعه و ض ا ی ت یفیشود، اما ممکن است در کحاصل نمى   رىیی حکم طهارت و نجاست تغ

 شود  جاد یا

شود که طهارت مترتب بر  مى  ادآوریدرباره نوع حکم طهارت حاصل از استحاله  م یمحسن حک دی سخن س نی ا ان یدر پا 36.

و «ظاهرى»   ; ثابت شود ه،یالو ادله طهارت مستحال  هیعمل ره یاستحاله دو قسم است: «واقعى» اگر با ادله اجماع قولى، س

 .اگر با قاعده طهارت اثبات گردد

 

 استحاله معکوس 37

  ان ی حالت، صاحب جواهر م ن ی . درباره حکم اگرددخود برمى   نیش یبه وضع پ گریاى دشده دگربار با استحاله ء استحاله شى  گاه

حکم   گر یمنه برگشت، د اگر به مستحال  زى،یبه چ لیقائل شده و گفته است: «مستح لی استحاله نجس و متنجس، تفص

 .نجاست  ن یمطلب درباره متنجس تمام است نه ع ن یکه ا لی ن تفصیآن، اصل است با ا  ل ی و دل ;گرددنجاست آن برنمى 

  لی کند که با توجه به تعلمانند خون متوجه مى  نىیالعباره روى سخن خود را به نجس  ن یبه عکس، در ا ى یاما محقق خو 38

: «اگر قطره خونى با کمک دارو  دی گواستفاده کرد. وى مى  زی را ن ها ن یالعنجس  ر یتوان بسته به لسان ادله حکم سامى  شان، یا

نجاست به   رایز  ;ستیاست و نجس ن دی خون جد نی مبدل شد، اخاک به خون  ارهشود، سپس دوب ل یجز آن به خاک تبد ای

  لىیشده و دل  جادیاختصاص دارد که داراى خون جهنده است و خونى که پس از استحاله به دست آمده اکنون ا وانى یخون ح

چنان   ;به دست آورد شانی ا دگاه ی بتوان حکم طهارت نجاسات مصنوعى را از د دی جا شا نیاز هم  39.»ستیبر نجاست آن ن

از سوى برخى   زیطهارت خون مصنوعى ن 40را پاک دانسته است. شگاه یدر آزما  دشدهیبول تول ى،یکه وى در پاسخ استفتا 

 .اعلام شده است  حا  یصر

 



 نجس و متنجس و عدم آن  انیم لی تفص41

قائل   لى ی ء نجس و متنجس، تفصشى  نا یآن که ماند بى کرده ان یبه طور مطلق ب اءیمتقدم، حکم استحاله را در اش هان یفق

  نی اند. گفته شده که نخستمثال آورده  ز یء متنجس را ننجس است و در مواردى شى  ان یهاى آنان از اعشوند و اغلب مثال 

ولى بنا به نقل صاحب حدائق   42ق) است. 1137(متوفاى الثامفتفاوت را اظهار کرده، صاحب کش نی که ا هیفق

  ان ی استحاله در اع ان ی مسأله را باز گفته است که جر نیق) از برخى توجه به ا1011عالم (متوفاىق)، صاحب م1186(متوفاى

  کیرا ن ل استدلا نی ا زی کند که البته خود صاحب معالم نثابت مى  ز یرا در متنجسات ن انشیاولى جر ق ینجس، به طر

آن به    لی آب متنجس با تبد ر یق) درباره تطه841در پرسشى که از ابن فهد حلى (متوفاى  ن یاز ا  ش یولى پ 43شمردمى

 .شودمى  ادآوریمانند کلب   نىیالعنجس  ریرا نسبت به تطه  ریتطه ت یاولو نینمک به عمل آمده است، وى هم

 چگونه است؟  لی تفص ن یدرباره ا  هانیفق شه یاند م ینیاما بب44

را    لی تفص هان، یفق ترش یدر حالى است که ب  نی ا 45است.  رفتهی را پذ  لی تفص شهینراقى از کسانى است که اند محقق 

 .اندکاربرد استحاله گشته  تیعموم راىی و پذ اندرفته ینپذ

  ن یباشد. در ا حکم نمى  رییرو، استحاله را توان تغ ن یباور است که موضوع در متنجس، باقى است و از ا  نی بر ا لی تفص شهیاند

  ر ییجا که در متنجسات، موضوع بر خلاف ظاهر همچنان باقى است، حکم نجاست تغ: «از آن د یگوباره محقق نراقى مى 

 ;بر نجاست خود باقى است  زیآن به خاکستر ن ل ید است که اگر چوبى نجس شد، با تب نیسخن چن ن یا جه ینت 46کند.»نمى 

 .همچنان مصداقى براى جسم است  زیو خاکستر ن ;جسم ملاقى نجس بوده، نه چوب قتی موضوع در حق رایز

طهارت   دی دهد که در صورت نخست، استحاله مفمى  ح یگونه توض ن ینجس و متنجس را ا انیم ل یجواهر مبناى تفص صاحب

  ل ی تبد گری هرگاه نجاست به موضوعى د ن یبنابرا ; و مانند آن ر یآن است که نجاست دائرمدار نامش است مانند کلب و خنز 

اما در صورت دوم، لحوق وصف نجاست دائرمدار اسم   ;است  هیشد، حکم به طهارت آن، وجشد که نام بر آن اطلاق نمى 

 .ستیطهارت ن دیاست، استحاله مف  افتهین ریی بلکه دائرمدار ذات است و چون در استحاله متنجس، ذات تغ ،ستین

کند که اجماع در طهارت در استحاله نجس است ولى در  نقل مى  شهیاند نی از ا ز ین گرید  لى ی دل م یمحسن حک د یس47

 .شودرو در استحاله متنجس، به استصحاب نجاست رجوع مى  ن یاز ا  ;ستیاستحاله متنجس، منعقد ن

 .اندها چگونه پاسخ گفته استدلال  ن یبه ا گرانید  مینیحال بب48

جسم حمل   عنى ی ه ینجاست در متنجسات بر صورت جنسکه   ستی: «معلوم ندی گونخست مى  لی انصارى در پاسخ به دل خیش

از آن دو   کىیکه در فتاوا و معاقد اجماعات، مشهور شده که هر جسمى با نجسى ملاقات کند در حالى که   نی با ا ; شده باشد

داشتن حکم نسبت به همه اجسام است، با    تیبا هدف عموم سم» «ج ر یتعب را یز  ;شودهم نجس مى  گرى یمرطوب باشد، د 

 .که حکم منوط به جسم بودن است ن یا  انی که ملاقات سبب نجس شدن است نه براى ب نیجه دادن به ا تو



  خی ش شهیگفته است: بر خلاف اند  ىی اند. براى نمونه محقق خوداده  گر یو پاسخى د ده یرا نپسند   خیبرخى پاسخ ش49

کل ما اصابه ذلک   غسل یچنان که در موثقه عمار آمده است: «و   ;ء بار شده استانصارى، نجاست و انفعال بر جسم و شى 

صنفى در آن،   ا یفردى  اتی از خصوص زىیء اصابه المتنجس» است بى آن که چکه معناى آن «کل شى  50الماء... .» 

داند که تمسک به اطلاق  مى  ن یباقى است. وى پاسخ درست را ا ز یمعنا پس از استحاله متنجس ن ن یداشته باشد و ا  تیمدخل

اگر   اما ;ستیموضوع ن ریِّنوع تبدل، مغ  ن یا را یز  ;فردى و صنفى باشد اتیاست که تبدل در خصوص ى یو استصحاب، در جا 

فقط عرفا    ای موضوع قبل و بعد، عقلا  و عرفا   انیشود و دوگانگى را مموضوع مى  ر ییتبدل در اوصاف نوعى باشد، باعث تغ

است که آنان از   نان یمتد ره یآن، س  دی رود. مؤمى  نیدهد و حکم سابق از برو انعدام موضوع رخ مى   نی کند و از امى  جاد یا

رى را  که از تخم مرغى که غذاى قذ ن یمانند ا  ;کننداجتناب نمى  ده،ینوش ا یرا خورده  سء متنج طاهرى که شى  واناتیح

نکته که معتبر   نی ا انیضمن ب 51شود. که متنجس با استحاله، طاهر مى  نی جز ا ستین زىی چ نی کنند و انمى  زی خورده، پره

اى موجب تعدد موضوع است به گونه  ه، و چون که استحال ;ل ی در استصحاب، بقاى عرفى موضوع است نه به حسب لسان دل

 .شوداستصحاب نجاست جارى نمى  ست،ین ن یقی قض در نظر عرف ن هیالکه حکم به طهارت مستحال 

 :دیگو هم مى  م یمحسن حک د یس52

تعدد موضوع   لی اگر فرض شود اجماع بر مطهر بودن استحاله در متنجس، ثابت نشود، پس از آن که استصحاب به دل که

 .کندمى  ت یممتنع شد، قاعده طهارت کفا
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حالات عبارت است   ن یاست. برخى از ا ده یبرگز  ى ی هانام کیهاى مختلف ماده را بررسى کرده، براى هر  حالت  دی جد علوم

 .و ذوب ری چگالش، انجماد، تبخ د، ی تصع ر،ی تقط عان، یاز: م

 .میاند، بپردازارائه کرده  هانیکه فق ىی ارهای موارد با مع نیحاله بر ا عدم صدق است ا یاست به بررسى صدق   کین جان یا  در

 ر یتبخ

 .ع یگاز و ما ن یحالتى ب عنىی به بخار،   ع یما ل یعبارت است از تبد  ر یاست. تبخ ر یدهد، تبخمى  رییاز عواملى که ماده را تغ کى ی

  ق ینجس و متنجس را به بخار از مصاد  عیما  لی الغطاء تبد. براى نمونه، کاشف ستیحالت جاى سخن ن  نیاستحاله بودن ا  در

 .که آب به سبب شدت حرارت، متصاعد نشود  ن یشمرد البته مشروط به ااستحاله مى 

به حسب ارتکاز عرفى حالت مقابل با بخار و گاز در   رای ز  ;توجه است که به گفته برخى اساسا  بخار پاک است ان ی شا54

 .و مقوم آن است لی موضوع حکم نجاست، دخ



  رونیاند و غبار را از استحاله بآن و غبار تفاوت نهاده  ان ی دانند، مآب به بخار را از باب تحول اجزا مى   لی که تبد زی بعضى ن55

  رونیتفرق اجزا را از استحاله ب  زیکه در کشف الغطاء نچنان  56ن. غبار از باب تفرق اجزا است نه تحول آ  رای ز ;انددانسته

 .دانسته است

 عان یم

 .عیبخار به ما لی عبارت است از تبد  عانینام دارد. م عان یاز حالات ماده، م گر ید  کى ی

نجس  مت ا یگردد، در صورتى که جسم نجس   لی تبد عیسخن بر سر آن است که اگر بخار حاصل از جسمى، به ما جان یا  در

که   ن یا ا ی ;تنجس خود باقى است  ایبر نجاست   ن،یشی همچنان مانند جسم پ  ای ;به دست آمده پاک است عیما  ای بود، آ

  ا ی م یبه دست آمده حکم کن عیکند تا به طهارت ما صدق مى  حاله است جان ی در ا ا یآ  گر یاست؟ به عبارت د  انیدر م لى ی تفص

 همچنان باقى است؟  نی شیحکم پ جهیو در نت ;ریخ

 :سدی نوباره صاحب عروه مى  نیا  در

شده   لی تبد گرید  قتىی بول به حق را یز ;توان آن را نجس دانستشد، سپس بخار به آب، نمى  ل یبول به بخار تبد  وقتى

 .به نجاست آن حکم شود  د ی: «بله، اگر فرض شود که همچنان بول بر آن صادق است، با سدینواست.» اما در ادامه مى 

 ».که عبارت است از «بقاى آثار و خواص آن افتیتوان معناى صدق نام را در از ادامه سخن وى مى 57

گردد، آب   ل یمضاف نجس، بخار شود و سپس بخار به آب تبد  ای معتقد است که اگر آب مطلق  گر یاى د در مسأله   شانیا58

 .پاک است -ار و سپس آب  استحاله به بخ  -تحقق استحاله   ل یحاصل به دل

عرفى آب و بخار است   ر یکند که موجب تغااى معرفى مى مسأله، استحاله آمده در متن را استحاله نی ا ل یذ  میمحقق حک59

استحاله   تیرا مدار در مطهر ن ی. وى همابد ینمى  ان ی تعدد موضوع جر لی اى که با وجود آن، استصحاب حکم به دلبه گونه 

شود،   ل ی به آب تبد ز ی. حال اگر بخار نابدیمى  ان یالطهارة، بدون معارض جر ةحال، اصال نی استدلال که در ا نی داند با امى

 .کرده است دا یمانند مسأله بخار، موضوع عرفا  تعدد پ را یز ;اصالة الطهارة است نه استصحاب طهارت  زی مرجع در حکم آن ن

شود و   ل یکه خمر به بخار تبد  ن یموضوع شود مانند ا رییتواند باعث تغمى  عى ی در بخار هر ما ان عیبه طور کل، م ا یولى آ60

 برگردد؟  عیگاه به حالت ماآن 

شد و   لی به بخار تبد عى یکه اگر ما  ن یاند مبنى بر ارا قائل شده  لىیتفص ىی و محقق خو میحک  د یمحمد سع دی باره س نیا  در

که   ز یو در صورتى ن ;ماند، طاهر استء، متنجس باشد، آنچه باقى مى ) مبدل گشت، در صورتى که شى عیگاه به عرق (ماآن 

از نجاسات صدق کند مانند عرق خمر که عنوان   کىیعرق، عنوان   خودکه بر  نی مگر ا  ;است ن ینجس باشد، حکم هم

 .میکرد ادی  زدىیرا از محقق    لی تفص نی ا هیشب ترش ی پ  61مسکر بر آن صادق است.



متنجس به   ا ینجاست   نی باور است که وقتى ع نی نجس و متنجس تفاوتى نهد، بر ا انیبى آن که م گانى یمرحوم گلپا اما

آن گونه که    62واجب در اجتناب از آن دو است. اطیشود، احت  ل یعرق تبد ا یبخار به آب  ن یگردد سپس ا  لی بخار تبد

 .آن به بخار، جدى دانسته است  لی حتى با وجود تبد عیما  نی وى انطباق و صدق نجس و متنجس را بر ا داست،یپ

 ر یتقط

و به آب به دست آمده، آب مقطر اطلاق   ند یگو مى  ریتقط عان یآب و م  ریاست. به عمل متوالى تبخ  ر یحالات ماده، تقط از

 .شود مى

 .ابد یمى  ان یجر  ز ین جان یطرح شد، تماما  در ا عانیدر بحث م  آنچه

 د یتصع

به گاز و   نی قرص نفتال لی . مانند تبدند یفرازش گو  ا ی  دی جامد به گاز را تصع م یمستق ل یاست. تبد  دی ماده، تصع گر یحالات د از

 .به بخار  خی  لی تبد

  -تا چه رسد به عرف   - ء نزد عقل را شى  قتیتبدل صورت نوعى و حق  ار ی مع رایز  ;حالت از حالات قطعى استحاله است نیا

 .جارى است نا یع زین جان ی در ا عان، یهاى گفته شده در مبحث ع یگاز به ما  لی باشد و در صورت تبددارا مى 

 چگالش 

 .بخار آب به جامد میمستق لی حالات ماده، چگالش است. چگالش عبارت است از تبد گر ید  از

 .جامد است ع، یچگالش به جاى ما جه یهرچند نت ;است ق ی قابل تطب جان یطرح شد، در ا عان یبحثى که در بخش م همان

 انجماد 

 .شود د اطلاق مى به جام  ع یماده از ما کیحالت   ریی از ماده، انجماد نام دارد که بر تغ گر ید  حالتى 

همان انقلاب   رى یاست و به تعب رون یو از استحاله ب قتیکاشف الغطاء قلب صورت است، نه قلب حق ر یحالت به تعب نیا

دانسته    رونیجمع اجزا دانست که از استحاله ب لی توان انجماد را از قبمى  گرید  ری به تعب 63. قتیوصف است، نه انقلاب حق

و از استحاله شمرده   ستیکه روشن است انجماد از مطهرات ن شود مى  ادآور ی  ىی در جا  زین ى ی محقق خو 64شده است.

 .شودنمى 

 ذوب 65

 .ندی گورا ذوب مى   عیماده از جامد به ما ک یحالت  ر ییتوان ذوب نام برد. تغحالات ماده را مى  گر ید  از



شمرد و از  که عرف آن را مجرد انقلاب وصف مى  ن یچه ا  ; شودتحاله شمرده نمى از حالاتى است که قطعا  اس ز یحالت ن نیا

از   حا  یمصداق همان تفرق اجزا شمرد که برخى فقها آن صر  گر، ید  ر یهمگون انجماد دانست و به تعب د یرو آن را با  نیا

 .دانستندمى  رونیاستحاله ب

 

 استحاله  ت یقلمرو حج66

آبى متنجس   ا یطاهر و حلال گوشت، علفى متنجس خورد   وانى یاگر ح  نی است، بنابرا ر یاستحاله از اسباب تطه میدانست

عرقش مبدل شدند، همگى پاک   ای  ر یبه ش ا یشدند  ل یبولش تبد  ا ی ن یها به سرگاى نجس خورد و آن عذره  ا ی د یآشام

شود، باعث عروض  گوشت، نجس که استحاله نمى  حلال وان ی رغم ورود نجس به بدن حاما در مواردى على  67شوند.مى

 .شود نجس مى  زی و بول آن ن نی گوشت، سرگ  میگردد و با تحرمى  ز یحلال گوشت ن وانیحرمت اکل براى خود ح

بر نجاسات و عذره حتى عذره انسان   اهىی اگر گ ا یکرد   هیتغذ نیالعنجس  وانیانسان حتى ح ر یاز عذره غ وانیحال اگر ح68

 .شود نه نجاستطهارت حاصل مى  جه،یاستحاله مقبول است و در نت د، ییرو

اى کلى  شود و هرچند بتوان بر ضابطهقائل مى  کیها تفکاستحاله  انیتوان گفت در مواردى شارع مکه مى  جاستن یا از

 .داردخى موضوعات را براى خود محفوظ مى اما شرع همچنان حق دخالت در بر افت،یبراى استحاله دست 

 

 باب طهارت  ری استحاله در غ ى یکارا

انتقال،   نی شود. البته در کنار ااستحاله، ابزارى است که معمولا  در پرتو آن، حکم از نجاست به طهارت، سوق داده مى  م یگفت

  لی . براى مثال وقتى سگ به نمک تبدد یآ  د یتواند پد که معارض با مقتضاى حکم قبلى بوده، مى  زین گرى ی احکام د ا یحکم 

  عیبه حکم وضعى صحت ب -در برخى اصناف آن   -  ع یحکم وضعى بطلان ب هارت،شود در کنار تبدل حکم نجاست به طمى

 .گردد مبدل مى  ت، یبه صحت و جواز ملک تی بطلان ملک ا یشود و  مى  لی تبد

در    هیصورت نوع ریی در فرض تغ  ایآ  گر، ی د ر یحکم را به دنبال دارد؟ به تعب ر ییتغ ز یاستحاله در ابوابى جز باب طهارت ن ای آ اما

اساسا    ای آ  ایو   ابد؟ یمى  ریی تغ ز یرهنى ن  ای احکام مربوط به مال غصبى  ای ... حکم ا یرهن گذاشته شده  ا یمال غصب شده 

تواند معناى  به حسب حکم و باب مى  ای معناست  کیاست، در همه ابواب به  ستحاله آن ملاک ا  ریی که تغ ه یصورت نوع

 کند؟  دا یپ  گرىید

  گر ی تواند با باب دباب مى  کی در  ه یرو، صورت نوع نی از ا ;میآن را عرف دانست  نیی ملاک تع ه، یدر بحث صورت نوع  ترش یپ

 .واب نداردعرف ملاکى منضبط در همه اب را یز  ;تفاوت داشته باشد



  ات ی ثیمختلف باشد و عرف با توجه به ح ای  کسانیتواند  ء در ابواب مختلف مى شى  ک ی هیتوان گفت که صورت نوعلذا مى 69

 .داند مختلف مى  ا ی کسان یها را مختلف، آن 

 .میکنوجو مى ابواب جست  ر یمقدمه، استحاله را در سا ن یبا ا اکنون

لاى مسائل برخى ابواب فقهى آمده  عنوان مستقل بلکه در لابه  کیاستحاله در برخى ابواب فقهى، نه به شکل   موضوع 

 .شود ابواب همراه با مسائل مربوط به آن اشاره مى  ن یاست. در ادامه به برخى از ا

. در فقه  مم یعبارت است از تبحث شده که  زیاز طهارت ن گر ی بحث استحاله در بابى د م،یگفت  ترش یکه پطهارت: چنان  باب

  ان یدر م  لىیتفص ایتنها بر تراب خالص درست است  ا یاست  ح یبر «مطلق وجه الارض» صح ممی ت ایاختلاف است که آ 

 است؟ 

اگر   ن یشود. بنابرا ساقط مى   مم یت ت یاست، در صورتى که دچار استحاله شود، از قابل حیبر آن صح ممیهر صورت آنچه ت  در

نخواهد   ز یبر آن جا  ممی رود، ت رون یء با استحاله از اسم ارض بدر صورتى که شى  م،یبدان  اری مثلا  مطلق وجه الارض را مع

عارض شود ولى باز آن را براى انجام سجده صالح بدانند، کاشف از جواز   راتى یی غت نى یء زمبود. گفتنى است که اگر بر شى 

معرفى شود، باز براى   دارتی صلاح مم یبراى ت راتىییبه رغم وجود تغ نىیزم زىیر اگر چطو ن یو هم 70;شودبر آن مى  ممیت

 .خواهد داشت ت یصلاح ز یسجده ن

 .طرح شده است زیدر باب نماز ن ه» یالسجود عل صحی صلات: بحث استحاله در بحث «ما  باب

  ایباشد، به شرط آن که عادتا  خوردنى   دهیی رو ن یآنچه از زم  ایباشد و   ن یزم ا یدرست است که  زى یسجده بر چ اساسا 

اگر   ای  72.ستین زی سجده بر آن جا گریشمرده شد، د ات یدچار استحاله شد و از معدن ن یحال اگر مثلا  زم 71نباشد.  دنىیپوش

 .ستیسجده بر آن درست ن له،استحا  ل یشود، به دل لی نبات به خاکستر تبد

 :شد ادآور یآن را   د یته است که بادر باب سجده دو نک البته

  ر ییرا که در جواز سجده لحاظ شده، از دست بدهد، حتى اگر استحاله به معناى تغ تینبات  ا ی ت یء، مقوم ارضاگر شى  .1

شود   ل ی که چوب نه به خاکستر بلکه به ذغال تبد نی مانند ا  ; شوددر آن رخ ندهد، باز جواز سجده ساقط مى  تیو ماه قت یحق

  زیسجده بر آن جا  ست،ی ن تیکه فعلا  داراى وصف مقوم نبات  نی ا ل یبه دل د نشو رفتهیکه هرچند ادعاى استحاله در آن پذ

ر  که د قتیو حق  تیباب، تبدل وصف مقوم است نه لزوما  تبدل ماه ن یتوان گفت که موضوع در ارو، مى  ن یباشد. از انمى 

 .استحاله آمده است ف یتعر

در باب صلاة، عدم جواز سجده را قبول   د یلزوما  با   م،یر یء از ارض را بپذشى  کیدر صورتى که در باب طهارت استحاله  .2

و   ستین ز یکه سجده بر آن جا میری باب بپذ ن یدر ا   دی با م،یرو اگر در آن باب، خزف را استحاله شده ارض بدان ن یاز ا ;میکن

 .میدر صورت عکس، جواز سجده را قبول کن



شود، باب اطعمه و اشربه است. محقق در  که در آن از استحاله بحث مى  ىی از جاها گرید  کىیباب اطعمه و اشربه: 73

 :«معتبر» آورده است

 ;ددرمادا أو دخانا، على تر  رتهیالنجسة عندنا طاهرة، و کذا کل ما أحالته النار فص  انیو دواخن الأع ...

  لی تبد -  دی البته با ترد - دود  ا یهر چه که آتش آن را به خاکستر   ن ینجس، نزد ما طاهر است و همچن ان یو دودهاى اع 74

 ) .کند

على تردد هم   د یو ق دی آتر مىدر برخى کتب پس از عبارت «او دخانا » عبارت «او فحما » آمده است که به نظر درست البته

 .گردد به فحم برمى 

آتش   عنى یاز اسباب آن  کى ی ء و شى  تیو ماه هیصورت نوع ر ییدر عبارت مبدل استحاله به معناى تغ د، ینیبکه مىچنان 75

 .شده است اد ی

تخم مرغى   ای اى را غصب کرد و آن را کاشت طوسى در بحث غصب، معتقد است که اگر کسى دانه خی غصب: ش باب

  ن یع  رایز  ;است متیها از آن غاصب است و غاصب، ضامن قکرد، زراعت و جوجه  ل ی غصبى را با کمک مرغى به جوجه تبد

ها همان تخم مرغ است و زراعت  و جوجه  استباقى  نی که ع د یشده تلف شده است و به گفته وى اگر کسى بگوغصب 

 .بلکه معلوم، خلاف آن است ;همان دانه است، سخنى به زور گفته است

ء را موضوعى جدا ساخته و آن را  به حدى که شى  ;که وى استحاله را کارساز دانسته است دی آطوسى بر مى  خی از سخن ش76

 .از مالک نخست منفصل کرده است

دارد و در ابواب    انیجر  زیو... ن  تیرهن، وص  ل یاز قب گر یصب است اما سخن وى در ابواب دغ  خ،یموضوع سخن ش هرچند 

 .استحاله را نافى حکم سابق خواهد دانست ز ین ادشدهی

  رونیب تیآن را از ملک  هیصورت نوع ر یدر رد آن معتقد است تغ خ یاز ش شهیاند  نی ثانى در باب غصب، پس از نقل ا د یشه اما

 .بردنمى 

را به سبب آن قبول   تیو مال ت یحکم وضعى ملک ر ییاست، تغ رفتهی وقوع استحاله را پذ خ،ی هرچند وى مانند ش نی بنابرا77

 .به روشنى در سخن محقق بجنوردى خواهد آمد  جان یاستحاله در ا ىیکارانکرده و استحاله را کارساز ندانسته است. رمز عدم 

 :گونه طرح کرده است ن یرهن ا را در باب  نیشی رهن: محقق حلى مسأله پ باب

 ;. و کذا لو رهنه حبا فزرعهن ییفرخا، کان الملک و الرهن باق دهی فاحضنها، فصارت فى  ضة یلو رهنه ب ...

تخم در دستش به جوجه   جهی گذارد، او هم آن را حضانت کند و در نت  ارشیگذارنده، تخمى را به گرو در اختاگر رهن 78

 .اى را به رهنش گذارد و او آن را بکارد است اگر دانه  طورن ی ماند. همدو باقى مى و رهن هر   ت یگردد، ملک  لی تبد



شمرده است و با   داریطوسى، استحاله را کارساز ندانسته و حکم سابق را همچنان پا  خ یروشن است، وى بر خلاف ش کهچنان 

  زی ثانى ن د یاز مال مالک ندانسته است. شه ریمالى غ افتن یوجود  رى یکه استحاله را رد نکرده، آن را موجب تلف و به تعب  نیا

کند که ظاهر ادله نجاسات  مى  ى یرا رمزگشا   هیقض گونه نی محقق بجنوردى ا انجام و سر   79کند.مى  دیی سخن محقق را تأ

دارد و حکم شارع به نجاست مواد، همراه و توأم با   ت یصاحب صورت، مدخل نجاسات در نجاست هیاست که صور نوع نیدر ا 

که ظاهرش   تیبر خلاف ادله ملک ;شودمى  دهی حکم نجاست هم برچ ه،یرو با زوال صورت نوع ن یاز ا ;است شانه یصور نوع

باز از   هیصورت نوع ر ییرو حتى با تغ  نی از ا ; مملوکى جدا هستند شانه یعرض با صور نوعاست که مواد در کنار و هم  نیا

 .شوندساقط نمى  تیملک

 .گردد رهن، دستخوش زوال نمى  جه یخود باقى است و در نت تیآن که جسم مملوک بر ملک جهینت

 :سدینومى  تیطرح شده است. براى نمونه محقق کرکى در بحث وص زین ت ی: مسأله استحاله در بحث وصتیباب وص80

 ;همچنان پابرجا است تی شد، وص ل یبه نبات تبد  اتش یکرد و دانه در زمان ح تیاى وصبه دانه کننده،ت یشخص وص اگر

چون   ;بى اثر است افته،ی   ریی تغ هیشود و هرچند استحاله صورت گرفته و صورت نوععرفا  تلف شمرده نمى  ر، ییتغ ن یا  رایز

 .عرفا  دائرمدار تلف است جان ی حکم در ا

ء  شى  ه یصورت نوع ت،یوص ل یقائل است موضوع در دل زیکه محقق کرکى ن میابیقبلى بازگو شد درمى از آنچه در ابواب 81

 .نرفته، حکم همچنان باقى است نی است و چون ماده از ب تیدر کنار آن داراى مدخل  زیو ماده ن ستین ىی به تنها

 .و کرد وججست  زی و... ن نی میمانند وقف،  گریتوان در ابوابى داستحاله را مى  بحث

 

 در استحاله  شک

 کرد؟  دی صورت چه با ن یشود، در اآن به مرحله استحاله شک مى   دنیشده است ولى در رس ریی ء دچار تغمواردى شى  در

 :بود و آن را در متنجسات قبول نداشت، نوشته است را ینجس پذ  انینراقى که استحاله را تنها در اع محقق 

 .باشداصل و استصحاب مى  زیآن ن ل یاستحاله، شک در تبدل، به منزله عدم تبدل است و دل در «

 :سدینوباره مى  نی که استحاله را در نجس و متنجس باور داشت، در ا ز یصاحب عروه ن82

 ;بالطهارة حکمی مع الشک فى الاستحالة لا و

 .شودشک در استحاله، حکم به طهارت نمى  صورت  در

 :آوردمى  لی تعل ن یرا چن شه یاند ن یوجه ا میحک محقق 



لانه   ه، یفى حصول المطهر، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه، الموافق لاصالة بقاء النجاسة، و إن کان الاول مقدما عل للشک

 ;سببى

  ;اصل بقاى نجاست است رایز  ;که موجب رجوع به اصالت عدم مطهر است دى ی ترد ;است دی در حصول مطهر، ترد  رای ز83

 .ى استآن اصل، سبب را یز ;هرچند اصل نخست، مقدم است 

  هیخواه شبهه مصداق ;شکى به طور مطلق، رجوع به قاعده طهارت است نی در هنگام بروز چن  میخود محقق حک شه یاند اما

توان  نمى  جهیشود و در نتدر صورت نخست، با شک در استحاله شک در بقاى موضوع مى  کهن ی. چه اهیباشد و خواه مفهوم

بقاى موضوع و استصحاب نفس عنوان سابق، دچار مشکل   باستصحا از دو کیبه استصحاب نجاست رجوع کرد و هر  

توان نجاست  شک در بقاى موضوع، باز نمى  لی آورد که به دلسر از استصحاب مفهوم مردد در مى  ز یو در صورت دوم ن ;است

 .را استصحاب کرد 

شک در   گرى ینجس و د  انیشک در استحاله اع کى ی ;د ی مایپرا مى   گرید  لىیدر شک در استحاله، تفص  ىی محقق خو84

 کند مسأله را بررسى مى  ک،ی در هر  هیو مفهوم هیو با طرح شبهه موضوع ;استحاله متنجسات

و سجده که   مم یابحاث براى نمونه در دو بحث ت ر یدرباره استحاله در بحث طهارت بود. اما استحاله در سا م یآنچه گفت85.

 :آمده است ن یچن  م،یکرد ن ایآن را ب  نىیآفرسابقا  نقش 

 :سدینوکرد، مى  ممیتوان بر آن تکه مى  ىی زهایرضا همدانى به طور کل در بحث چ آقا

  ;شودشود، در صورتى که حالت سابقى براى آن معلوم باشد، آن حالت استصحاب مى  د یترد  زى یدر اطلاق نام ارض بر چ  اگر

 .استصحاب بقاى حدث، عدم استباحه صلاة و مانند آن  ل یشود، از قبرجوع مى   هیوگرنه به اصول حکم

توان در  رو مى   نی ااز  ; نبات وجود دارد ا یخاص ارض، تراب  ن ینجسه، عناو ان یمانند اع زیدو ن ن یکه معلوم است در ا چنان 86

 :د ی گومى  ىی باره محقق خو ن یتصور کرد. در ا هیدر کنار شبهه موضوع ز یرا ن  هیها شبهه مفهومآن 

است و معناى   ه یتراب جزو شبهات مفهوم ا یبر ارض  ممی در استحاله نسبت به جواز سجده بر ارض و نبات و جواز ت شک

  ر؟ یخ ا یصادق هستند  ز یامور ن ن ی... اایبر پخته   ایاست که آ  نی عناو ن یا  میمفاه ق یض ای شک در استحاله، شک در سعه  

موضوعات و   نی و سجود، ا ممی براى ت د ی و با ابد ینمى  ان یجر ابفرض با وجود شک در مفهوم، استصح ن یدر ا  نیبنابرا
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